
چرا  مالیات  بدهیم!؟

در تمــام دنیــا به ویــژه کشــورهای 
پیشرفته فضای افکار عمومی این تیتر را 
در وجه مثبت می بیند یعنی دلایل مثبت 
و اثباتی وجود دارد که الزاما باید مالیات 
بدهیم؛ یعنــی پرداخت نکردن مالیات و 
گریز از آن در میان افکار عمومی جوامع 
به خصــوص غربی امری مذمــوم و توأم 
با ســرزنش از ســوی مردم و تمام اقشار 
جامعه اســت و یک عمل بســیار منفی 

تلقی می شود.
در این کشــورها یکی از شاخص های 
هویــت اجتماعی و افتخار و ســربلندی 
اجتماعی، پرداخت مالیات است و البته 
نحوه هزینه کرد مالیات نیز شــفاف و در 
اختیــار مالیات دهنــدگان و عموم مردم 
قرار می گیرد. اهمیــت پرداخت مالیات 
تا آنجاســت که در فلان یا بهمان کشور، 
مالیات دهندگان به خــود حق می دهند 
به طور مستقیم و آشکار در سیاست گذاری 
یا اقداماتی که انجام می شــود اظهارنظر 
کننــد. اظهارنظری که بــرای دولت ها یا 
جناح ها و احزاب سیاســی مهم است و 
به آن توجه دارند و در سیاست های خود 

اعمال می کنند.
در جوامــع پیشــرفته و مــدرن فرار 
مالیاتــی حتی بــرای قهرمانــان ملی یا 
ورزشکاران و ســلبریتی ها به ویژه وقتی 
افشــا می شــود، یک عیب بزرگ اســت 
و مــورد اعتراض شــدید حتی از ســوی 
علاقه مندان آنــان قرار می گیرد. این فرار 
برای سیاســت مداران و شخصیت هایی 
که ســمت های اجتماعی یا سیاســی را 
کســب کرده اند، به عنوان یک امر زشت 
و ناپســند، حدت و شــدت بیشتری دارد 
و خلاصه همــه مردم به جــز باندهای 
جنایتکار و مافیا و کســانی که پول شویی 
می کنند، مالیات می پردازند و در پرداخت 
آن به این دلیل که برای خودشــان خرج 

می شود، مشتاق و پیش قدم هستند.
امــا در کشــوری همچون کشــور ما 
بخشــی از مردم با اکراه مالیات پرداخت 
می کنند و ســعی در پرداخت نکردن آن 
دارند. یکی به این دلیل که می گویند پول 
نفت مال مردم است و باید برای عمران 
و آبادانی و رفاه مردم هزینه شــود، چرا 
نمی شود!؟ و اگر دولت یا غیردولت به هر 
دلیل موجه یا غیرموجه آن را برمی دارند؛ 
و مــردم را از حق خود محروم می کنند؛ 
بنابراین مردم هم نباید مالیات بدهند. به 
زبان عامیانه می گوینــد این به جای آن! 
به عبارتی مــردم می گویند اگر پول نفت 
متعلق به مردم است و کمترین آن برای 
آنان هزینه می شود؛ چرا آنان برای امور 

عمرانی و رفاهی باید مالیات بدهند.
دومین دلیل اکراه مردم کشــور ما در 
پرداخت مالیات این اســت که می گویند 
وقتی عده ای از اقتصاد رانتیه و بهره مند 
از امتیــازات خــاص در بنــد اول قانون 
مالیات هــا از پرداخــت مالیــات معاف 
هستند، چرا ما باید جورش را بکشیم. اگر 
قرار است مالیاتی پرداخت شود باید همه 

پرداخت کنند.
می ماند بخش کارمندی و کارگری که 
به ناگزیر و قبل از آنکه خودشــان بدانند 
مالیات از حقوق آنان کســر می شود که 
می گوینــد با ایــن وضع معیشــت، هم 
نابحق و هم ظالمانه اســت؛ ازاین رو در 
کشور ما مردم در وجه منفی آن می گویند 

چرا مالیات بدهیم؟ یعنی نباید بدهیم!
از ســوی دیگر مــردم می گویند تورم 
فزاینده حاصل کار دولت اســت و دولت 
با ایجاد تورم، یک مالیات پنهان مداوم و 
بی رحمانــه از ما می گیرد، دیگر پرداخت 

مالیات بر درآمد چه صیغه ای است.
ازاین رو واقعیت این اســت که مردم 
از تمام اقشــار به جز کارمندان که ســر 
هر مــاه از حقــوق و مزایای آنان کســر 
می شــود تا جایی که می توانند ترازنامه 
فعالیت هــای خود را طــوری می بندند 
که کمترین مالیات را بدهند. این شــکاف 
آشــکار میان دولت و ملــت یک عامل 
کاهنده در پیشرفت و رشد اقتصاد کلان 
اســت که روز به روز بازدارنده تر می شود 
و نوعی بیگانگی میان دولت ملت ایجاد 
کــرده اســت و هم اکنون بــه پدیده ای 
آشتی ناپذیر میان این دو تبدیل شده است 
که هرچند نامحسوس است اما در عمق 
و لایه های زیرین وجود دارد و مانند آتش 
زیر خاکستر است و در بهبود رابطه میان 
جامعه و دولت تخریبــی عمل می کند 
و تأثیرگذار اســت؛ بنابرایــن گام مهم در 
این رابطه آگاهی بخشــی و شــفافیت از 
ســوی ســازمان امور مالیاتی بــه آحاد 

جامعه است.
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داوران بخش مسابقه اصلی جشــنواره فیلم کن، به 
ریاست ژولیت بینوش و با حضور افتخاری کیت بلانشت، 
نخــل طلای کــن را به جعفــر پناهی بــرای فیلم «یک 
تصادف ســاده» اهدا کردند. اتفاقی بزرگ که پس از ۲۸ 
ســال دوباره رخ داد. افتخاری که جعفر پناهی و اعضای 
گروه سازندگان «یک تصادف ساده» با ممارست و سختی 
فراوان خلــق کردند. چهره خندان جعفــر پناهی وقتی 
نامش اعلام شــد، بر تلویزیون های محل مراســم نقش 
بست. او دست هایش را با خیال راحت به پشت صندلی 
برد و نفس راحتی کشــید . فریاد شــادی گروهش سالن 
را پر کرد. او دقایقــی از جایش حرکت نکرد تا دوربین ها 
بر او ثابــت بمانند و این لحظه بــزرگ را ضبط کنند. این 
لحظه، لحظه بزرگی بود که بسیاری از مردم ایران را شاد 
کرد؛ مردمی که در شبکه های اجتماعی احساسات خود 
را بیان کردنــد. اینکه هیئت داوران مهم ترین جشــنواره 
جهــان در نهایــت فیلم «یک تصادف ســاده» ســاخته 
جعفر پناهی را شایسته دریافت نخل طلای بهترین فیلم 
دانستند، افتخاری بزرگ و اتفاقی فراموش نشدنی است . 
این دومین نخل طلای سینمای ایران پس از فیلم «طعم 
گیلاس» ســاخته عباس کیارستمی  اســت، اما برخلاف 

نخل طلای قبلی، بســیاری از ایرانیان در شــادی دریافت 
این نخل طلا ســهیم هســتند و آن را طور دیگری تعبیر 
می کنند؛ یک جور شــادی پس از ســختی . جعفر پناهی 
همراه گروهش  روی صحنه رفت. این روی صحنه رفتن 
و حضور در یک جشــنواره جهانی، پس از ۱۶ ســال رخ 
می داد. جعفر پناهی از خانواده اش و از اعضای گروهش 
برای این مدت و سختی هایی که کشیدند، تشکر کرد. روی 
سخن او در بخش دیگر حرف هایش خطاب به مردم بود 
و بــه همه کســانی که برای آزادی و دموکراســی تلاش 
می کننــد. او گفت : « از تمام ایرانیــان با هر عقیده و مرام، 
چه در داخل و چه در خارج از کشــور کــه برای آزادی، 
کرامت انســانی و دموکراســی تلاش می کنند، خواهش 
می کنم اختلافات را کنار بگذارید. مهم یکپارچگی کشور 
ما ســت. به امید آن روز که کســی به ما نگوید چه بکن 
و چه نکــن، چه بپوش و چه نپــوش و اینکه چه چیزی 
بسازیم و چه نســازیم». دو نفر از بازیگران فیلم در حال 

شنیدن این سخنان می گریستند.

تبریک های متفاوت با  همیشه
مهــدی محمودیــان کــه از او به عنــوان همــکار 

فیلم نامه نویس در «یک تصادف ســاده» یاد می شــود، 
اکنون در زندان اســت . او از اولین کســانی بود که این 
موفقیــت را از پشــت دیوارها به مــردم و البته جعفر 
پناهی و گروهش تبریک گفت. پس از آن، خانه ســینما 
ایــن اتفاق بزرگ را که پس از حدود ۲۸ ســال رخ داده 
است، به جعفر پناهی و تیمش و سینمای ایران تبریک 
گفت. اصغــر فرهادی اولیــن کارگردانی بــود که این 
اتفاق بزرگ را  تبریک گفت. سعید روستایی، کارگردانی 
کــه ماننــد جعفــر پناهی فیلمــش در جشــنواره کن 
حضور داشــت و اتفاقا از پریناز ایزدیار به عنوان یکی از 
شانس های دریافت جایزه بهترین بازیگری یاد می کردند 
نیز به ســرعت دریافــت این جایزه مهم را به ســینمای 

بزرگ و مهم ایران تبریک گفت .
اما شــاید این تبریک بیــش از همه بــه دل جعفر 
پناهی بنشــیند؛ ۱۵۰ کنشگر سیاســی، فرهنگی و مدنی 
به جعفر پناهی بــرای دریافت نخل طلای جشــنواره 
کن تبریک گفتند. در این فهرســت، اســم افراد مختلف 

از مهدی یراحی تا نســرین ســتوده و مصطفی نیلی به 
چشم می خورد.

جایگاه جعفر  پناهی در سینمای جهان
جعفر پناهی چهارمین کارگردانی  اســت که موفق 
به دریافت هر ســه جایزه اصلی سه جشــنواره معتبر 
جهانی شده است؛ نخل طلای کن، خرس طلای برلین 
و شــیر طلای ونیز. پیــش از او فقط آنــری-ژرژ کلوزو، 
میکل آنجلــو آنتونیونی و رابرت آلتمن بــه این افتخار 
دســت یافته بودند. او همچنین نخستین برنده  دوربین 
طلایی کن اســت که بعدا نخل طلا را نیز دریافت کرده 
اســت. انگار فقط جایزه اســکار مانده که جعفر پناهی 
دریافت کند. آیا او می تواند با فیلم «یک تصادف ساده» 
برنده اســکار نیز بشــود؟ احتمال دارد کــه فیلم «یک 
تصادف ساده» از کشــور لوکزامبورگ به اسکار معرفی 
شــود. این فیلم قرار است از ۱۰ ســپتامبر در فرانسه و 

دیگر کشورها اکران شود.

باید خشونت را متوقف کرد
فیلم «یک تصادف ســاده» جعفر پناهی بدون مجوز 
رســمی ساخته شده اســت . این فیلم یک ســؤال بزرگ 
را مطــرح می کند؛ پرسشــی که بســیاری از هنرمندان و 
متفکــران در کشــورهای مختلــف پیــش از این مطرح 
کرده انــد؛ اینکه اگر با شــکنجه گر و زندانبان خود زمانی 
ملاقات کنید، چه برخوردی خواهید داشت؟ شاید بهترین 
شــکلی که این پرسش پیش از این مطرح  و ماندنی شده 
است، نمایش نامه «دوشیزه و مرگ » نوشته آریل دورفمان 
اســت . اما جعفر پناهی این پرسش را در زمانه ای مطرح 
کرده اســت که خشونت را می توان در برخی از گروه های 
فعال سیاسی مشــاهده کرد. او در نشست خبری بعد از 
دریافت نخل طــلای کن نیز به بهترین شــکل در این باره 
سخن گفت : « وقتی از خشــونت می گوییم، نگران تداوم 
آن هستیم. دنبال این هســتیم که این چرخه خشونت را 

جایی متوقف کنیم. امیدوارم آن روز فرابرسد ».

آیا  کن سیاسی است ؟
پس از اهــدای نخل طــلا به فیلم جعفــر پناهی، 

برخی این گمانه را مطرح کردند که این جایزه به دلایل 
سیاسی اهدا شده است؛ اما با مرور دیگر جوایزی که در 
جشنواره کن اهدا شــده، در می یابیم که این انتخاب نیز 
مانند انتخاب های ادوار گذشــته است . محمد حقیقت 
در یادداشتی که در سایت های ســینمایی منتشر کرده، 
به این موضوع اشــاره کرده و نوشته است : « زمانی که 
مایکل مور بــرای «فارنهایت ۹۱۱» نخل طلا گرفت، جو 
ضد جورج بوش فضای جشــنواره را به شدت سیاسی 
کرده بــود. موقعی کــه کارگردان تــرک، ییلماز گونی، 
علیه سیستم سرکوبگر کشــور عمل می کرد، نخل طلا 
به «راه» تعلق گرفت. هنگامی که در لهســتان مبارزات 
مردم علیه ژنرال ژاقولسگی شــدت گرفته بود، آندری 
وایدا با «مرد آهنین»، نخل طلا گرفت. زمانی که انقلاب 
الجزایر علیه اســتثمار فرانســوی به نتیجه رسیده بود، 
الجزایر با «وقایع ســال های خاکســتر» ساخته محمد 

لخدر همین طور بود».

دیگر   برندگان
جایــزه بزرگ به «ارزش احساســی» بــه کارگردانی 
یواخیم تری یر رســید. جایزه بهتریــن بازیگر زن به نادیا 
ملیتی بــرای بــازی در «دختر آخــر»، جایــزه بهترین 
کارگردانی به کلبِر مندونسا فیلیو برای «عامل مخفی» 
و جایــزه هیئت داوران به طور مشــترک به «صراط»  به 
کارگردانی الیور لَکس و «صدای سقوط» به کارگردانی 
ماشا شیلینسکی اهدا شــد. جایزه بهترین فیلم نامه به 
ژان-پیر و لوک داردن برای فیلم «مادران جوان» تقدیم 
شــد و جایزه بهترین بازیگر مرد بــه واگنر مورا در فیلم 
«عامل مخفی» رســید. جایزه ویژه جشنواره کن امسال 
بــه فیلم «رســتاخیز» بــه کارگردانی بی گان رســید و 
دوربین طلایی (بهترین فیلم اول جشــنواره) به «کیک 
رئیس جمهــور»، به کارگردانی حســن هــادی از عراق 
اهدا شد و جایزه تقدیر ویژه دوربین طلایی نیز به «سایه 
پدرم» به کارگردانی آکینولا دیویس جونیور رسید. نخل 
طلای فیلــم کوتاه نیز بــه فیلم «خوشــحالم که حالا 
مرده ای»، بــه کارگردانی توفیق برهــوم و جایزه تقدیر 
ویژه فیلم کوتاه به «علی» به کارگردانی عدنان الراجیو

 اهدا شد .

پایان جشنواره کن و ستایش  فیلم جعفر پناهی
نخل طلای کن در دستان کارگردان ایرانی

زیر آسمان شهر

قصه این خاموشــی ها، قصــه  تازه ای 
نیست. از همان بلاهایی  است که مثل کنه، 
وقتی به جان مملکــت افتاد، دیگر به این 
راحتی ها ول کن نیســت. صبح که چشــم 
باز می کنی، پیش از آنکه چای لب ســوزت 
را بریــزی، هراســی در دلت مــی دود که 
امروز برق هســت یا نه؟ چراغ می سوزد یا 

نه؟ شــب هم که برســد، باید دل خوش کنی به نور شمع و 
نور گوشــی. اول موبایل را می گیری دستت که ببینی شرکت 
فخیمه توانیر چه خوابی برایت دیده. اما اپلیکیشن و راه های 
ارتباطی دیگر شــان هم مثل همان شبکه  برق گاه هست، گاه 

نیست؛ یک خط در میان، مثل سرنوشت ما.
بعد یکی پیدا می شود پشت تریبون و می گوید «خاموشی ها 
عادلانه است»؛ انگار که عدل را باید با شمع و پیه سوز تعریف 
کرد. می گویــد برنامه ریزی داریم، زمان بندی دقیق داریم و ما 
هم لابد باید در دل به این همه نظم و انضباط آفرین بگوییم. 
اما کو؟ برق می رود، بی خبر. می آید، بی لطف. دوباره می رود، 
بی رحم. مثل مسئولان که می آیند، وعده می دهند، بعد محو 

می شوند توی اتاق هایشان، پشت درهای بسته.
کاســبِ پاسوخته نشســته کنار دخل، نه مشتری دارد، نه 
کولر، نه امید. ژنراتور دست دوم خریده از ته بازار، آن قدر صدا 
می دهد که خودش صدای خودش را نمی شنود. چهارراه ها 
بی چراغ، ماشین ها سردرگم، مردم بی عصا. ملت زور می زنند 
خودشــان را ســر پا نگه دارند، اما هر طرف که بروند، دستی 

هست که لگدی حواله شان کند. القصه، محشر کبراست.
از همه بدتر، این قطعی برق، فقط نور را نمی برد، صدا را 
هم محو می کند. اینترنت که هیچ، مثل نخ پوســیده با اولین 
خاموشی پاره می شــود. موبایل؟ شوخی است! آدم باید دعا 
کند حداقل بشود دو دقیقه آنتنی نصیبش شود بلکه ببیند از 
جایی که هست به کجا می تواند فرار کند که دو دقیقه بنشیند 

و کارهایش را رتق  و فتق کند. از بدِ حادثه 
امــا توفیق یافتن جای جدید را هم که پیدا 
می کنی و به محض اینکه می نشینی، آنجا 

هم خاموشی گریبانت را می گیرد.
و این وســط، دولت، همان دولتی که 
قرار بود برای مردم باشــد و وزیر نیروی 
وفاقی منصــوب کــرده، برای مان قصه 
تکراری می گوید که «ناترازی برق حاصل یک روز و دو روز 
نیست و رویکرد علمی به ما کمک می کند که موضوعات 
را بپذیریم» و خانم ســخنگو هم در حالی که خودش در 
لفافــه انتقاد می کند و می گوید: «اگر در زمســتان گاز و در 
تابســتان برق را برای صنایع قطع کنیم چیزی به نام تولید 
و حمایت از آن وجود نخواهد داشــت» و از مدیران سابق 
و لاحــق می خواهد که انگشــت اتهام را به  ســمت هم 
دراز نکنند. این طور وقت هــا آدم دلش می خواهد گریبان 
کسی را بگیرد بگوید قرار است فقط برای خبرنگار جمله  
بســازی و عبارات پرطمطراق کلیشــه ای به زبان بیاوری؟ 
بهتر نیست دولت به جای بازگوکردن واضحات بپذیرد که 
ضعف مدیریتی آشکاری در این حوزه وجود دارد و تکانی 

به خود بدهد؟
ایــن ناترازی، ناترازی برق نیســت فقط، ناتــرازی انصاف 
اســت؛ ناترازی بین وعده و عمل. آیا واقعا مردم باید مسئول 
بی کفایتی وزارت نیرو باشــند؟ آیا مردم باید بهای لج بازی ها 
و بازی هــای سیاســی در مجلس را بدهند کــه به جای یک 
جلو بردن ساده ساعت، کیفیت زندگی مردم را که همین  حالا 

هم با انواع مصائب در نبردند به  مراتب پایین تر بیاورد؟
و ختم کلام؛ در این تاریکی ها، آنچه بیش از برق گم شده، 
اعتماد است. خاموشــی فقط قطع جریان برق نیست، قطع 
تدریجی همان میزان اندک جریان امید است؛ امیدی که مثل 

فیوز سوخته، کاری از آن برنمی آید.

در  باب خاموشی ها و  د یگر فلاکت ها

منصور  انصاری

گیسو فغفوری

سهام الدین بورقانی


